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 چکیده

از یک نوشتار را پدید میهای متعددی ظرفیت خوانشخط و ماهیت زبان عربی،  ساختار

خوانش شود. یاد می« گشتارهای خوانشی»شناسی به آورد که از آن در اصطلاح زبان

. توجه استحدیث متقن اصیل و رکن اصلی در برداشت  از نسخه مکتوب، روایاتصحیح 

مناقشات در  آورد.در فهم روایت بوجود می اتیها و اشتباهگاه دشوارین بدین امر، ننمود

، از را به دنبال داردروایت رد های متنوع از مفاد آن که پذیرش یا فهم حدیث و برداشت

دریافت حدیث، مقابله اعلای یکی از شرایط  ست کهرواز همیننتایج این مهم است. 

ل آن )مناوله(، روی حدیثی و نق و مکتوبنویس و چندان به پذیرش دستشفاهی آن بوده 

کوشد خوانش بر پایه نسخه نوشتاری روایات این مقاله میشده است. خوش نشان داده نمی

های متعدد از متن را بکاود. به دیگر سخن، قرائترا به محل بحث گذاشته، عوامل بسترساز 

ا پژوهش حاضر بشناسی نماید. عوامل پدیدآورنده بدفهمی در خوانش متن حدیث را گونه

توان خلأ های مختلف، میهایی که از جنبهتمرکز بر نمونه تحلیلی و با -روش توصیفی

صورت ملفوظ روایات را به بحث گذاشت، سامان یافته است و به این نتیجه رسیده که 
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، «تقطیع روایات»، «نبود علائم سجاوندی»ت اروایمتن عوامل چندخوانشی در مهمترین 

ماهیت قالبی و اشتقاقی »و « نداشتن به ترکیبات پایدار زبانیتوجه »، «گذارینبود حرکت»

ای از هایی از روایات معصومین)ع( و ارائه پارهکوشش شده است با مثال .است« زبان عربی

های متفاوت و متعارض از آن، نشان داده شود توجه به امور فوق تا چه میزان برداشت

 درخور توجه و شایان دقت است. 

 

مضطرب ، روایتمتن فقه الحدیث،  ،واژگان صورت ملفوظت، یروا :لیدیی کهاهواژ

 .المتن
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  و طرح مسأله مقدمه .1

 «متتن رفتع اضتطراب از   یتا   تثبیتت متتن  »اهتمام به یکی از مباحث مقدماتی در فقه الحدیث، 

 (57، ص1383 ،یدی)جمشت « ح از حدیثمنق دستیابی به متنی»و ( 62، ص1390 ،یلیرجلی)م

در شتمار نخستتین و    ،روایتات  1رسیدن به صورت صحیح ملفتوظ روست که یناست. از هم

اول  گتام  از محققتان،  یبنابه گفتته برخت  شده است. قلمداد پژوهان حدیثتلاش ترین یبنیاد

معلوم شود متن خبر صحیح است یا خطتایی در  تا  در فهم حدیث، درنگ در متن خبر است

 (.3، ص1338 ،یزفولد ی)معز 2خواندن آن رخ نموده استاملا یا 

آن  ثبتت  های فکتری و بتیش از همته،   ها و تراوشزایشثبت خط و نوشتار، ماهیت پیدایش 

نخستتین مرحلته تتاریخ    در همتین راستتا، پتس از    چیزی است که بر زبان جاری شده استت.  

، نوبت به ثبتت کتبتی   استبوده  )ع(شفاهی احادیث معصومینکه همانا نقل صورت  حدیث

داری هتای دامنته  . درباره گذار از صورت ملفوظ بته صتورت شتفاهی، بحتث    ها رسیدشنیده

به قرائت و همگی  ،از امکان نقل به معنا گرفته تا تقطیع و تصحیف و تحریفطرح شده که 

اهمیتت   ،صتحیح ملفتوظ واژگتان    دستیابی بته شتکل   ،از همین رو. فهم حدیث مرتبط است

دلیتل   بته  روایتات معصتومین )ع(  ا چندگانته  پتذیری دو یت  یعنی خوانشاین امر دارد.  فراوان

  اهمیت شایان توجهی دارد. پیروان،سخنان پیشوایان در زندگی  تمحوری

اشاره رفته است کته نخستتین گتام در     عام کتهدین نفقه الحدیث بآثاری با عنوان گرچه در ا

غتت ت    بلا های لغت، صتر،، نحتو و  آشنایی با ادبیات عرب ت با تکیه بر دانش ، فهم روایات

ایتن مقالته   شتده استت.   نملفتوظ واژگتان تمرکتز     شناستی گونها به صورت ویژه بر امّ ،3است

                                                 
یرا در ختور متنعکس مت    یتی آوا یهاکه نظام یاعنوان مادهزبان است و به ینظام ذهن یداریخط نشانه محسوس و د. »1

 یکت یمتفتاوت دارد کته    یر و نمتود متاد  واحد استت، دو تظتاه   یذهن دهیپد کی. لذا زبان ابدییبا زبان ارتباط م سازد،

   .(113ص، 1371 ،ی)باقر «است ینوشتار یگریو د ،یداریو شن یگفتار

وقیعُ   الجهةُ الاولی، التأمُّل فی متنِ الخبرِ و انّه صحیح اَو وَقعَ فیه تَصحیفٌ اِمّا فی الکتابه اَو فیی الرراهیه فرَیَ تَبی      ». 2

   «.بعضِ ذلکَ فی معاضعَ منها

 ،یلیرجلیم ث؛یفهم حد ریبخش دومّ، فصل س ث،ی(، درسنامه فهم حد1389) یعبدالهاد ،یمونه، رک: مسعودن یبرا. 3

 .ثیدر فقه الحد ازیفصل چهارم، بخش علوم مورد ن ث،یفقه الحد ی(، روش و مبان1390) محمدیعل
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و توضتیح دهتد    کوشد خوانش بر پایه نسخه نوشتاری روایات را به محل بحث گذاشته، می

. بته دیگتر ستخن، عوامتل     روایت متی گتردد    های متعدد از متنبسترساز قرائت یعواملچه 

 شناسی نماید.خوانش متن حدیث را گونه پدیدآورنده بدفهمی در

 خنثی 1گشتارهای خوانشی .1-1

در حوزه معناشناسی، این امر پذیرفته نیست که دو واژه در یک زبتان، از نظتر   گرچه امروزه 

یکستان   تمامتا   4و از نظر همه معناهای جانبی 3در حوزه معنای صریح 2های معناییهمه مؤلفه

بته   یهتا در ختوانش و انتقتال از تلفظت    برخی جابجتایی  اما ،(187، ص1394 ،ی)پاکتچباشند 

چندان تغییتری  به دنبال دارد، اما در کلیت معنا نایی های ریز معتفاوتبا آنکه تلفظی دیگر، 

. از ایتن گونته   نستبی قلمتداد کترد    را متتراد، توان چنتین کلمتاتی   آورد. پس میپدید نمی

« گشتتار خوانشتی خنثتی   »بته  تتوان  متی کنند، یدر معنا ایجاد نم محسوسی تغییر که گشتارها

های متعدد تتثثیر شتگرفی در نتوع برداشتت     خوانشحدیث زیر، در برای نمونه، . تعبیر کرد

   :کرده استنپژوهان ایجاد حدیث

 َ یزِیءٌ یفَإِنَّه  إِنْ كَانَ شَ سةُیالْمک یکُمْ بِالْفَرْفَخِ فَهِیعَلَ»در روایتی از پیامبر)ص( آمده است: 

سه قرائت محتمل است.  ،«المکیسةُ». در (517، ص2، ج1371 ،ی)برق «یالْعَرْلِ فَهِ یفِ

باشد: بر شما باد به گیاه کاسنی؛ زیرا کیاست و زیرکی  «مِکْیَسَةُ»نخست آنکه اسم آلت 

یا اسم فاعل  «مُکیسَةُ»آید. اما چنانچه اسم فاعل از باب إفعال در اثر خوردن آن بوجود می

باشد، در هر دو صورت، پیام حدیث چنین خواهد بود: بر شما باد  «مُکَیِّسةَُ» تفعیلاز باب 

 (.234، ص63، ج1403 ،ی)مجلسبه گیاه کاسنی؛ زیرا مقوی کیاست و زیرکی است 

                                                 
 فیاست. تعار یسیو دگرد یدگرگون ،ییجابجا ر،ییتغ یبه معنا ی( از نظر لغوtransformation) گشتار. 1

متن  کیدر انتقال »گفته شده: شده اند. به عنوان نمونه،  انیب هیپا نیبر هم زیگوناگون ن یهاگشتار در دانش یاصطلاح

 (.17، ص1395، و دیگران ی)صاف «شود یم دهیکه گشتار نام دهدیم یرو یراتییتغ گریبه متن د

2 . Semantic Components.  

3 . Denotation.  

4 . Connotation.  
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 فعاّل گشتارهای خوانشی .2-1

 وجتود دارد کته   هتا هتا در ختوانش  جابجتایی  در کنار گشتارهای خوانشی خنثی، یک سری

هتای نستبی   توان آنها را متراد،میبه هیچ وجه نو  ددار در پیمعنایی را  بنیادینی هاتفاوت

بته   ادامته در  .کترد تعبیتر  « گشتار خوانشی فعال»به توان می هاانتقالگونه  . از اینقلمداد کرد

اشتاره   ،هستتند ستاز تغییتر در معنتا    زمینهکه  گشتاراین نوع عوامل بسترساز  محور اصلی پنج

   خواهد شد.

 

 علائم سجاوندی فقدان .1-2-1

ساز گشتارهای خوانشتی فعتال، نبتود علائتم ستجاوندی استت. توضتیح        نخستین عامل زمینه

و بته کمتک    دنخورمی پیوندهای صوتی به هم ایراد سخن، واژگان با واسطه به هنگام آنکه

 ؛گتردد یآهنگ و لحن کلام، معنای جمله و ارتباط منطقی اجزای آن بر شنونده آشتکار مت  

درک کند، ناچار بترای  چون خواننده از راه گوش، درک مطلب نمی ،لیکن در زبان نوشتار

از علائمتی چتون نقطته، ویرگتول، علامتت ستؤال و تعجتب        بایتد   بهتر جملات و عبتارات، 

 شود.  گفته می «علائم سجاوندی»ها، د. به این دسته از نشانهکراستفاده 

تسهیل در امر خواندن و فهم درست مطالتب و کمتک    علایم سجاوندی راای کاربست عده

راهتی بترای انتقتال    و برختی  ( 79، ص1384و ناصتح،   یاحقیت ) ها دانستهابهام یابه رفع پاره

الترقیم هع تبیین الکتاب بعلاماته من الترنیط و اصطلاحا هیع  »اند: نیز بدان افزودهاحساسات 

لبیان ما یرصَه الکاتب من إحساسات و  استخَام علامات اصطلاحیة تعضع فی اتناء الکلام

 نبتود  کته  دهتد های زیر، به خوبی نشان مینمونه (. 253، ص2003 ش،یو عا یسی)ع «معانی

هتای مختلتف از روایتت    تواند بر برداشتعلائم سجاوندی در یک روایت، تا چه اندازه می

 رگذار باشد.اث

فَرََْ  حجاً هِیسَ عَلَیلَ  ٍیظَهْرِ بَ علََى اتَبَ مَنْ»: آمده استت پیامبر)ص( از در روایتی  .1نمونه

 «حجا  ً»دو احتمتال در قرائتت لفت     (.142، ص4، ج1352 ،یبستت  ی)خطاب «بَرِهَ ْ مِنْه  الذِّمَّةُ

  .وجود دارد
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جهتت معنتادهی   بالتبع، قرار گیرد.  « ٍیبَ»الت نخست اینکه، علامت ویرگول پس از لف  ح

)صاحب ی عقلامعن به« حجِا »باید با کسر حاء یعنی  «حجاً»ف  ، لروایت با این نوع خوانش

: استت چنتین   روایتت  و در ایتن صتورت، منطتوق    تلف  شود( 140، ص3، ج1414بن عباد، 

 از حفاظت الهی خارج شده است. عقل ندارد و ،بخوابدهرکس بر پشت بام 

، لتزوم  ورتدر ایتن صت   آورده شتود.  «حج  »حالت دوم آنکه، علامت ویرگول پس از لف  

 ،یبستت  ی)خطتاب به معنی کنتاره   «حَج  »صورت ه، ب«حجا »ست که لف  ا معنادهی روایت آن

 : کسی که بر پشت بامِ بدون کناره بخوابد،شودکه معنا چنین می باشد( 143، ص4، ج1352

را  تمام افرادخداوند حفاظت  از تحت حفاظت الهی خارج شده است. توضیح مطلب آنکه،

یتا کتاری    آورددست خود، هلاکت خویش را فتراهم  هته است؛ امّا اگر کسی ببر عهده گرف

گتویی از  و  او را به حال خود رها خواهتد کترد   مخالف دستورات الهی انجام دهد، خداوند

 تحت حفاظت الهی خارج شده است.

 «م حَجَّیر  رِ یی غَ سَیطْح   بَیاتَ عَلَیى  ینَهَى رَس علُ اللَّهِ)ص( أَنْ »همچون روایات  دیگرمضمون 

)صتدوق،   «رِ م حَجَّر  بَرِهَ ْ مِنْه  الذِّمَّةیغَ سطَْح  مَنْ نَامَ علََى»و ( 530، ص6، ج1407 ،ینت ی)کل

اشاره بدون حفاظ ارتفاعات خوابیدن بر اجتناب از  بر همین مهم یعنی( 557، ص3، ج1413

ویتژه  هباشتد؛ بت   تتر صتحیح « حفاظ: ج  حَ»د که خوانش شواین احتمال تقویت میدارد. پس 

 عَلَیى  بَیاتَ  مَنْ»صورت هداود ب یاگر بدانیم شبیه این روایت را ربّاعی به نقل از بخاری و اب

؛ ابتی داود  426، ص3، ج1401 ،ی)بختار  «فَرََْ بَرِهَ ْ مِنْه  الذِّمَّةُ اب جَحِ هِیسَ عَلَیلَ  ٍیظَهْرِ بَ

 «راهیة النعم علیی سیطح لا ریَر لیه    ك»در بابی با عنتوان  ( 310، ص1، ج1410 ،یسجستان

 (.2128، ص1427 ،ی)ربّاع آورده است

نماز افرادی که در پایان قرائتت فاتحت     درستی درباره از امام صادق)ع(در روایتی  .2نمونه

ما ًَحَساا  ً ًًًَ»آن حضرت در پاسخ فرمودند:  .شدگویند، سؤال می «آمیِن»الکتاب، لف  

 (.75، ص2، ج1407 ،ی)طوس «اخفضًالصَّوْتًَبِ َ 

علامت تعجتب پتس از   که آن نخستبنا به خوانش متفاوت، دو گونه خواهد بود:  پاسخ امام

و  دانستت صتیغه امتر   را بایتد   «اخْفِاضًْ»فعتل  قرار گیرد؛ که در ایتن حالتت،    «!مَ ًَحَْسَاَ َ »
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د چته امتر نیکتوییل ولتی آنترا بتا صتدای بلنت        : »شوداز پاسخ امام چنین برداشت می ،بنابراین

بته احتمتال فتراوان، در     روایتت  ،رو. از همتین «مکن]تا سبب گمراهی دیگران نشتود   قرائت

  صادر شده باشد. تقیهشرایط 

 لازمه چنین خوانشی آن استت کته   .قرار گیرد «احُْسِاُ َ »ویرگول بعد از  ، علامتکهآندوّم 

در ایتن حالتت، برداشتت     .شوده متکلمّ از باب إفعال قرائت صیغ به ،«احُْسِاُ َ »و  نافیه ،«مَ »

توانتد  می؛ که و تو نیز چنین مگو من از آن اطلاعی ندارم :مخاطب از سخن امام چنین است

در احتمتال دوّم، دو نتوع    ناگفتته نمانتد  . باشتد  داشتته آن در سنّت پیتامبر)ص(   نبودکنایه از 

شتد؛ یعنتی ایتن    با «إخْفِضْ»ًمتصور شد: یکی اینکه، فعل امتر  «اخفض»توان برای قرائت می

 واقتع و در  بتوده  «َخْفَاضًَ»آنکه، فعل ماضیدوم مطلب را نزد عامه)اهل سنّت( بیان منما؛ و 

خود راوی باشد؛ یعنی امام هنگام بیان این مطلب، صدایشان را پتایین آوردنتد کته در     کلام

 (.351، ص4، ج1414 ،ی)مجلسگیرد ، قوت میبر شرایط تقیهروایت حمل  ،صورت این

  تقطیع روایت .2-2-1
هکه ب است روایتع نادرست متن ی، تقطبسترساز گشتارهای خوانشی فعال دومین عامل

تقطیع در لغت به معنای . باشدمیمطرح  پژوهیدر حدیثع یشا یهابیاز آس ییکعنوان 

در از یک حدیث  یبخش و آوردن جدا کردن»قطعه قطعه کردن و در علم حدیث به معنایِ 

 «1.باشد عتقطیهمانند معنای قبل از ، ای که معنای بخش جداشدهونهگبهباب متناسب، 

در ا است؛ ام ضروری یا حتیع گاهی سودمند و یگرچه تقط (.319، ص1408 ،یثان دی)شه

در  اختلالتواند منجر به رد که این امر میبیاز بین م را روایاتفهم متن قراین مواردی، 

مطالعه  ی)برا گردد ایات و اختلا، در فتوای فقهان رواجمال و تعارض در میا، روایتفهم 

پژوه در چنین مواردی حدیث (.157-132، صص1389 ،یریو دل رادیر.ک: مهدو شتر؛یب

کامل  متنبا فحص کامل و مراجعه به منابع اصیل حدیثی و تشکیل خانواده حدیث، به  باید

را زیر  هایتوان نمونهمیبرای تقطیع  ابد.دست یو در نتیجه فهم صحیحی از آن حدیث 

 : شاهد آورد

                                                 
 تَفْریقُ الحََیثِ عَلَى الأبعابِ اللاهِرَةِ بِه لِلإحتجاجِ الم ناسبِ معَ م راعاةِ ما سَبَقَ مِن تَمامیَّةِ مَعنَى المَرطعُِ.  . 1
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، یوه شناخت انبیاء سؤال کرده بودامام صادق)ع( در پاسخ به زندیقی که درباره ش .1نمونه

كُلِّ دَهرْ  وَ  یمِ بِالْحِکْمَة تمَُّ تَبَ َ ذَلکَِ فِیمِ العَْلِیمِنْ عِنَِْ الْحکَِ نَیَِیَّم ؤَ»...  چنین فرمودند:

لَا تخَْلُعَ أَرْض  اللَّهِ مِنْ ح جَّة ینِ لِکَیاء  مِنَ الََّلَاهِلِ وَ الْبَرَاهِیبِهِ الرُّس لُ وَ الْأَنْبِ زَمَان  مِمَّا أتََ ْ

 در(. 411، ص1، ج1407 ،ینی)کل «الَتِهِ وَ رَعاَزِ عََاَلَتِهِصَِْقِ مَرَ َ لُّ علَىی علمعنُ مَعَه  کُی

به  «عِلْمٌ» دیگریو  نشانه به معنای «عَلَمٌ» ؛ یکیوجود دارددو احتمال  «علم»لف   خوانش

شیخ  در توضیح قرائت ارجح باید گفت(. 261، ص2، ج1404 ،ی)مجلس معنای دانش

ه ؛ با این تفاوت که باست نقل کرده «توحیدال»در روایت را  ،با همین سلسله سند صدوق

، عبارت ...«علمکعُنُ مَعَه  یمِنْ ح جَّة  رضْ  اللَّهِلَا تَخلُْعَ أَینِ لِکَیمِنَ الََّلَاهِلِ وَ الْبَرَاهِ»...  جای

فلََا تَخلُْع أَرْض   اءِ الْمَعتَْى وَ إِبْراَءِ الْأكَْمَهِ وَ الْأبَْرَصِینِ وَ الشَّعَاهَِِ مِنْ إِحْیوَ الََّلَاهِلِ وَ الْبَرَاهِ»

با توجه به (. 249 -250، ص1398)صدوق،  است آورده ...« مٌلع مَعَه  کعُنُی اللَّهِ مِنْ ح جَّة 

واژه رسد نظر میهب ،دارد و رسولان نبوّت پیامبران« هاینشانه»اشاره به  که تاعبار سیاق

عی با تقطیکلینی در واقع تر باشد. صحیحتر و هماهنگ سیاق روایتبا  ،به معنی نشانه «عَلَمٌ»

به  ، خواننده راو در نتیجهدست یافته  ی متفاوت، به خوانشصورت دادهمتن روایت  درکه 

  است. رهنمون گشته غیر مرتبط با سیاق عبارتمعنایی برداشت 

عِلْمَ ذُو فَضَاهِلَ الْ ا طَالِبَ العِْلْمِ، إِنَّی»: اندهدوفرمدرباره جویندگان علم امام علی)ع(  .2نمونه

به دو صورت  «کمتهح»واژه  (.117، ص1، ج1407 ،ینی)کل «الْعَرَُ حکمته... وَ رَة یكَثِ

، به معنای دهانه قرائت شود «حَکَمَتُهُ»صورت ه است. اگر بمحتمل ( حَکَمَتهُُ) ( وحِکْمَتهُُ)

 ،ی)مجلسگردد ن از مسیر مورد نظر راکب میمانع خروج حیوااست؛ از آن رو که اسب 

چنین با (. 623، ص1، ج1387 ،یزیر.ک: مجذوب تبر نی؛ همچن157، ص1، ج1404

شده که دهانه آن، ورع و پرهیزکاری است و در واقع با ورع  تشبیهعلم به اسبی  ،قرائتی

چنین  یملا صالح مازندراند. در مسیر درست هدایت شو دتوانمیطالب علم  است که

چنین دارد: سیاق جملات حدیث، منتفی دانسته و بیان میبا دلیل عدم تناسب هرا بی قرائت

 (.208، ص2، ج1382 ،ی)ملا صالح مازندران معمول است غیر ،طالب علم مورد در تعبیری

  است. «حِکْمَتُهُ» برگزیده ملاصالحبه همین سبب، قرائت 
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وَ م سْیتَرَرُّه  النَّجَیاةُ وَ   »...  حدیثاین ل در عبارات بعدی باید گفت، تثمّملا صالح  جوابدر 

شُیه   یفُه  الرِّضَیا وَ قَعْس یه  الْم یَاَراَةُ وَ رَ   ینُ الْکلَِمَةِ وَ سَیلِةُ وَ مَرْكَب ه  الْعَفَاء  وَ سلَِاح ه  یقَاهَِ ه  الْعَافِ

 نظیر متفاوتی نی استعاریاطالب علم در معملزومات که از آن است  حاکی «م حَاوَرَةُ الْع لَمَاء

ستیاق   ،بنتابراین  استت.  به کار گرفتته شتده   «شیجَ» ؛«قَوسْ» ؛«فیسَ» ؛«سِلَ ح» ؛«مَرْكَب»

 «کَمَتهُُحَ»قرائتت  سازد؛ بلکه تقویت کننده ث، نه تنها چنین امری را منتفی نمیجملات حدی

 باشد.نیز می

 زبانی ات پایدارتوجه نداشتن به ترکیب. 3-2-1

در هتر  ی استت.  زبان داریپا باتیترکگشتارهای خوانشی فعال، توجه نداشتن به  سومین عامل

درونتی کلمتات    یمبستگه»کته  جتود داردو واژگانی باتیترکاز  یزان قابل توجهیم ی،زبان

 «شتود یب مت یت ت مفهتوم ترک یت و تمام ییمعنتا  کپتارچگی یل دهنتتده آن، منجتتر بتته    یتتشک

متی  «ترکیبات پایتدار »این ترکیبات که از آنها تعبیر به (. 191، ص1392 پور،یو ول ی)رهبر

آمتاده و   یاعته بلکته بته صتورت مجمو    شتود؛ یساخته نم ،ارتباط ینتد برقتراریدر فرا ،شود

-نمتی  و دچار هیچگونه کاهش، افزایش و یا تغییتر ( 192)همان، ص هدوموجتود در زبتان بت

 شتتر؛ یب یآگاه ی)برا انداصطلاح درآمده به شکل ضرب المثل و یا ،گردند و به مرور زمان

، «هتا المثتل ضترب » در واقع، تثلیفاتی که بتا عنتاوین  (. 75، ص1390 زانلو،یو ا یر.ک: غلام

رآمتده، نتاظر بته همتین ترکیتب     و ... بته رشتته تحریتر د    «اصطلاحات زبان»، «مثال و حکما»

 هاست.

ت    یطبیعتتحتتتی و  ی، فرهنگتتیخی، تتتاریاستتیعوامتتل سدر ای پیشتتینه کتته ترکیبتتات پایتتدار

متورد   «فرازیولتوژی »در علمتی بته نتام    ( 190، ص1392 پور،یو ول ی)رهبردارد ی جغرافیای

  د.گیربررسی قرار می

های شناسی است که به مطالعه عبارتای از علم زبانشاخه یشناستیا عبتارت ازیولوژیفر

ن بار یاین اصطلاح را اول(. 17، ص1393 زانلو،ی)اپردازد های زبان میخاصی از واحد

ان مجموع عبارات گفتتاری یمنظور ب به .م 1558در سال  یاندر، زبانشناس آلمانیل نییخایم

، 1392 پور،یو ول ی)رهبر سکارات به کار بردیبته نتام ا ونتانیی یاصتطلاحات ستخنور
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ویژه ه اطلاعی از ترکیبات زبانی مصطلح در زبان عربی و ب ،پژوهچنانچه حدیث(.189ص

در زیر به  روایات نداشته باشد، به طور قطع در فهم روایات با مشکل مواجه خواهد شد.

 شود:ای از این دست اشاره مینمونه

بَََنِهِ وَ عِنْیََه    یم عَافًى فِ سَرْبِهِ یآمِناً فِ أَصْبَحَ مَنْ»: است روایت شده)ص( پیامبر از. 1هنمون

، 1403 ،ی؛ مجلست 588، ص1414 ،ی)طوست  «رِهَایا بِحَیذاَفِ یزَتْ لَیه  الیَُّنْ  یعْمِهِ فَإنَِّمَا حِیقُعت  

ر بته کستر ستین خوانتده     به دو صورت قابل خوانش استت. اگت   «سرْبهِِ»لف  (. 69، ص69ج

. شتود معنا متی دارای آرامش درون  انسان ،«آمِنًٌفیًِسرِْبهِِ»و « درون»به معنای  «سرِْبهِِ»شود

کنتد و   شود: آنکه صبح را با آرامش درون آغتاز میبرداشت روایت چنین  از ،بر این اساس

 ؛ واز آن اوستت  باشد؛ گویا تمام دنیتا باشد و معاش آن روز را داشته عافیت جسمانی دارای 

)صتاحب بتن عبتاد،     بته معنتای متذهب و راه بتوده     «سَارْبهًِِ»چنانچه به فتح سین قرائت شتود 

 صبح را با ایمان مذهبی آغتاز کنتد و   شود: آنکهمیفهم چنین  روایت( 312، ص8، ج1414

   باشد و معاش آن روز را داشته باشد؛ گویا تمام دنیا از آن اوست.در عافیت جسمانی 

 بترد کته  به کار متی در مورد کسی را ً«فُلانًٌ اسعًُِالسِّرْبِ»، اصطلاحِ عرب به اینکهبا توجه 

بته   «سِارْبهًِِ»قرائتت   (309، ص1، ج1987 د،یت )ابن در دارای فراغ بال و آرامش خاطر باشد

 خواهد بود.ارجح  قرائتکسر سین 

 گذارینبود حرکت .4-2-1
است. بسترساز گشتارهای خوانشی فعال  عوامل دیگراز  ،گذاری الفاظ روایاتنبود حرکت

گذاری روشمند متون عربی، خواننتده را بته ستوی استتفاده     ها و حرکتنویسی کلمهدرست

ناسخان کتب روایی بته دلیتل سترعت در    (. 103، ص1394 ه،ی)تق کشاندبهینه از آن متن می

 ایجتاد هتم و   به چون چسباندن الفاظ مواردیدر کنار جویی در جوهر و کاغذ، کار و صرفه

همتین امتر   انتد.  گذاری الفتاظ روایتات نداشتته   فرصتی برای حرکت ،میان سطرها کم فاصله

در یتک   د.گترد دچتار مشتکل    ،حدیث پژوه در فهتم صتحیح برختی روایتات    سبب شده تا 

الفتاظ جامتد و مشتتر بررستی     تتوان در دو دستته   ساز را میاین واژگان مشکل ،تقسیم بندی

 هایی اشاره خواهد شد:هکه در ذیل به نمون کرد
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 جامد الفاظ. 1-4-2-1

هتای صتورت ملفتوظ    تعتدد ختوانش   گتذاری هایی که در اثتر نبتود حرکتت   از جمله عرصه

میتان دو   تعدد ختوانش در گاه  ،، دامنه الفاظ جامد است. در واقعروایات قابل مشاهده است

وت معنتایی روشتنی بتر    از آنها وزنی قیاسی ندارند که بتواند بر تفایک  است که هیچ یاسم

توان به موارد زیر اشتاره  هایی از این دست میاساس وزن دلالت داشته باشد. به عنوان نمونه

 کرد: 

چنتین  را  ،امام حستین)ع( قاتلان  ویژهبه ،دشمنان اهل بیت پیامبر)ع(م سجاد)ع( اام .1نمونه

 «وَ لَا تَذَرْ علََى وَرْیهِ الْیأَرضِْ مِینْه مْ أَحَیَاً     داًبَ اللَّه مَّ أَحْصِهِمْ عَََداً وَ اقْتُلْه مْ» :ندنفرین کرد

. محتمتل استت   «بِدَدا »و  «بَدَدا »به دو صورت  «بددا»لف  (. 52، ص45، ج1403 ،ی)مجلس

، 1، ج1413)مهنّتا،   بتوده  به معنتی تفرقته و پراکنتدگی   شود،  خوانده «بَدَدا » صورته باگر 

یچیتک از اینتان را از قلتم    ه ل: خداوندااهد بودخو که برداشت مخاطب از دعا چنین (68ص

خوانده  «بِدَدا »چنانچه  اماتک بکش؛ صورت تکهاند، بو آنها را در حالیکه پراکنده نیانداز

کته منطتوق   ( 69، ص1)همتان، ج  نصیبی از هتر چیتز  خواهد بود به معنای  «بُدِّة»، جمعِ شود

و سهمی از قتتل را نصتیب آنتان     م نیاندازیچیک از اینان را از قله ل: خداوندااستدعا چنین 

مرگ آنها را از طریر کشته شدن توسط دیگران )و نه با مرگ  لکن. به عبارت دیگر؛ خدایا

 طبیعی( قرار بده. 

ح رِّمَ ِ الْخَمْرُ ی بِعَیْنِهَا »: آمده استت درباره حرمت شراب  ص()پیامبردر روایتی از  .2نمونه

بته   «السَّکرُ» لف (. 319، ص8، ج1348 ،یی)نسا  «مِنْ كِلِّ شَراب  السکر وَ یقَلِیلُهَا وَ كَثِیرُهَا  

آور گفتته  بته متاده مستتی    «خَمرْ»است. نزد لغویان  محتمل «السُّکرْ»و  «السَّکرَ»دو صورت 

، 4، ج1414)ابتن منظتور،    «الخمَْرُ: میا َمََیرَ العَریلَ وَ ه یعَ م سیکِرَ مِینَ الشَّیرابِ       »شود؛ می

الخَمْرُ: ما أسْکَرَ مین  »(؛ 363، ص6، ج1414 دى،یزب ی)مرتض «لخَمْرُ: ما أَسْکَرَا»(؛ 255ص

 «سَکرََ»بتا واژه   ،صورتکه در این (78، ص2، ج1415آبادى،  روزی)ف «رِ العِنَبِ، أو عامٌّیعَص

 ،همچنتین (. 114)همتان، ص  «السَّکَرُ، محركةً: الخَمْیرُ » متراد، خواهد شد؛ زیرا گفته شده:

( این واژه به معنای شتراب استتعمال شتده استت. امتا      67:)نحل «سَکَراً تَتَّخِذوُنَ مِنْه »آیه در 
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)ابتن منظتور،    «ض الصَّیحْعِ یالسُّیکْرُ: نری  »قرائت شود، متضاد هوشیاری بتوده:   «السُّکرُْ»اگر 

شود، سکُْر گفته عارض می به حالتی که میان انسان و عقل ،عو در واق( 372، ص4، ج1414

 (. 533، ص6، ج1414 دى،یزب ی)مرتض «ن الْمرءِ و عَرْلِهیب حالَةَ تَعْترضِ »شود: می

شتود:  متی  برداشتت  چنتین  از روایتت  ،«السَّاکرًَ» صورت استم خوانتده شتود   هاگر ب بنابراین

 «السَّکرَ»در این صتورت،   ،آور را حرام کرده است. البتههای مستی...خداوند تمام نوشیدنی

، «السُّاکرًْ» خوانتده شتود   خواهد بود و اگر به صورت مصدر «الخَْمرْ»برای  عطف تفسیری

 فهتم  چنتین  روایتت  آور بوده ومستی نوشیدنیمقصود حالت مستی ناشی از نوشیدن هر نوع 

آور حاصل شود، حرام است. برختی  دنى مستییای که از هر نوش: ...هر حالت مستیشودمی

ای کته موجتب مستتی نشتود، مبتاح      گونههاندک شراب را ببا استناد به قرائت اخیر، نوشیدن 

توضیح آنکه، نحوه ختوانش روایتت، بته تفتاوت     . (383، ص2، ج1367 ر،ی)ابن اث انددانسته

، 1407 ،ی)کلین «وَ كُلُّ م سْکِر  ََمْرَ م سْکِر  حَراَمٌ كُلُ»در روایاتی نظیر  .شودفتوا هم منجر می

بْرَى م ؤْمِنَ إِلَّا غُفِرَ لَه  إِلَّیا  یلَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمضََانَ ... فلََا یإِذاَ كَانَ ْ لَ»(؛ 408، ص6ج

کننده بتدون توجته   نوشیدن هر نوع ماده مست (222، ص1، ج1404)صفار،  «شَارِبَ م سْکِر

بطور مطلر حرام شمرده شده استت. از ایتن رو، قرائتت     به ایجاد یا عدم ایجاد حالت مستی،

ی تمتام  ارا بته معنت   «سُاکرًْ»تترجیح دارد. قابتل ذکتر استت کته راغتب اصتفهانی         «السُّکرْ»

(. 416، ص1412 ،ی)راغتب اصتفهان  کننتد  دانسته که حالت مستی ایجتاد متی   هایینوشیدنی

 کند.را تحریم می کنندهطور مطلر، هر نوع نوشیدنی مستهبنابراین، حدیث ب

نیز اثر ختود   «ََعةإنَّ الْحَرْبَ »مشهور  روایت برداشت ازدر تفاوت در حرکت، . 3نمونه

)مستلم  آمتده استت   شیعه و اهل سنت منابع طیف متنوعی از دهد. این روایت در را نشان می

، 5، ج1411 ،یی؛ نستتا236ص تتتا،یبتت ،یداود طیالستت ی؛ ابتت143، ص5، ج1398 ،یشتتابورین

 «ةخدع  »  لف(. 315، ص3، ج1417 ،یبغداد بی؛ خط133، ص1413 ،یری؛ حم193ص

، 2، ج1367 ر،یت )نتک: ابتن اث   استت  محتمتل  «خُدَعَاةً»و  «خُدْعةَ» ،«خَدْعةَ»به سه صورت 

 (. 14ص
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به معنی نیرنگ بوده که در این صتورت معنتی حتدیث    ( ََُشه )یاسم وحده از ر «خَدْعةَ»

تتوان او را  شود: چنانچه در میدان جنتگ، جنگجتو یتک بتار فریتب بختورد، نمتی       چنین می

تترین قرائتت   ترین و صحیحفصیح را این احتمالر یابن اثو نباید ناراحت شود. سرزنش کرد 

 همانجا(.   ر،ی)ابن اثدانسته است 

)ابتن  ( و به معنی یکبار گول زدن یا گول خوردن است ََِاُاسم وحده از مصدر) «خُدْعةَ»

 یولت  (1202، ص3، ج1990 ،ی)جتوهر  کنند یعنی مردم در جنگ خدعه میهمانجا(.  ر،یاث

زن که انستانها  جنگ امری است بسیار گول ن معناست کهیث بدی، حد«خُدَعةَ» بنابر قرائت

رستاند.  کنتد، ولتی آنهتا را بته هتد، نمتی      فریبد و آنها را مبتلا به آرزو]های پوچ  میرا می

یعنی فلانی مترد پتر بتازی و پتر      ؛«فلانًٌرَجُلًٌلَعِبةًٌَ ًَضَحِکةٌَ»شود: همچنانکه وقتی گفته می

 همانجا(. ر،ی)ابن اثای است خنده

به معنتی تترک وفتا و     غَدرتفاوت وجود دارد.  «خُدعة»و  «غَدر» توضیح مطلب آنکه؛ بین

و وقتتی  ( 766، ص2، ج1990 ،ی؛ جوهر8، ص5، ج1414)ابن منظور،  شکستن پیمان است

 ،ی؛ جتوهر 8، ص5، ج1414بتن منظتور،   )ا شتکن یعنی: ای پیمتان  ؛«ی ًغَدر»شود: گفته می

شتود  در جایی گفته می «هِ دِعَفیًبِ َ»است و عبارت  « ف » و ضد آن (766، ص2، ج1990

یادشتده  از تعتاریف   (.446، ص1، ج1395 ،یحت ی)طر که انسان غَدری بته کتار نبترده باشتد    

انی و غیتر  در جنگ، در واقع استفاده از روشهای غیتر انست   غَراستفاده از  که آیدبدست می

توان به کشتن بعد از اَمان، حملته  اخلاقی برای غلبه بر دشمن است که از جمله موارد آن می

بس، آلوده کردن آبهای آشامیدنی و یا مسموم کردن غذاهای آنهتا  به دشمن در زمان آتش

 نوعی خیانت، نیرنتگ و نتامردی استت    ،و بنابراین( 40، ص1390زاده،  ی)حاجاشاره نمود 

ی قبح ذاتی بوده و در همه جا؛ اعم از میدان جنگ و غیر جنگ؛ محکتوم و مطترود   دارا که

امّتا  (؛ 318، ص200)ر.ک: نهج البلاغته، خطبته   ات نیز از آن منع شده است است و در روای

تتوان  ای استت کته بتا آن متی    در جنگ، راهی است برای شکست دشمن؛ و حیلته  «خُدعة»

و پیمان شکنی و زیتر پاگذاشتتن اصتول انستانی بته       بهترین ضربات را بدون نامردی، خیانت

امری عقلانتی بتوده و    بدین ترتیب، خدعه( 40، ص1390زاده،  ی)حاجاخت دشمن وارد س
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کاربرد آن منحصر بته جنگهتای نظتامی استت کته در شتریعت دیتن استلام نیتز جتواز            ،البته

ارجح از  «خُدعة»ش رسد که خواناستفاده از آن صادر شده است. با این استدلال به نظر می

 ها باشد. سایر خوانش

 مشتق الفاظ. 2-4-2-1

 الفتاظ  خوانشتی گشتتارهای  تعدد توان می گذاریحرکتدر اثر نبود  هایی کهدامنه دیگر از

ریشه است که از آنها تعبیر بته الفتاظ مشتتر    واژگان هم ، دامنهدمشاهده کررا در آن  روایت

را دومتین   آن برختی اهمیتت استت کته     چنان دارای آنالفاظ  تعیین ساختار صرفی. شودمی

بر آشنایان با زبتان عترب،   »مرحله فهم حدیث پس از دستیابی به متن منقّح دانسته و معتقدند:

تترین و تثثیرگتذارترین مراحتل    اسحست ظرافت این مرحله بسیار واضح است. این مرحله از 

 ،یدی)جمشت  «خواهتد نمتود   فهم حدیث است و لغزش در آن، فهم را با آسیبی جدّی مواجه

متواقعی کته لفت  دارای بتیش از      تعیین ساختار صرفی در پرواضح است که(. 57، ص1383

کند؛ امّتا چنانچته لفت  دارای دو یتا چنتد      یک قرائت نیست، مشکلی در فهم معنا ایجاد نمی

قتر  متباین از هم باشتد. در چنتین شترایطی، مح    قرائت باشد، چه بسا ناظر بر دو معنای کاملا 

و یتا قترائن منفصتل همچتون ارجتاع       ،گیری از قرائن متصل ماننتد ستیاق  حدیث باید با بهره

در  مفهوم حدیث به قرآن و دیگر روایات هم مضمون، به ساختار صتحیح واژه دستت یابتد.   

   شود:اشاره می های اسم فاعل و مفعولگشتارهای خوانشی گونه ادامه به

مَنْ لاَ  یجمعوَ لَهَا  لَا داَرَ لهَ  ا داَر  مَنْیالَُّنْ»: ده استدر روایتی از پیامبر)ص( آم .1نمونه

یعنی باب ثلاثی  «یَجْمَعُ»چنانچه فعل، به صورت (. 129، ص2، ج1407 ،ینی)کل «عَرْلَ لَه 

« ضمیمه کردن و نزدیک نمودن قسمتی از یک چیز به بخش دیگر آن»مجرد باشد، معنای 

صورت معنای حدیث، این چنین خواهد که در این (201ص، 1412 ،ی)راغب اصفهان دارد 

کند. علامه بود: دنیا خانه کسی است که خانه ندارد و آنکه عقل ندارد، براى دنیا جمع مى

به صیغه باب إفعال را نیز محتمل دانسته که به معنای اهتمام  «یُجْمِعُ»مجلسی خوانشِ فعل 

رسد احتمال اخیر، قوت بیشتری ظر میبه ن(. 274، ص8، ج1389 ،ی)مجلسورزیدن است 

را با استناد به آیاتی  «جمع»داشته باشد؛ از آن رو که راغب اصفهانی، کاربرد باب إفعال 
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( بیشتر مرتبط با 64:)طه «ََكُمْیفَأَرْمعِ عا كَ»( و 71:)یونس «فَأَرمِْع عا أَمْرَكُمْ وَ شُركَاءَكُمْ»نظیر 

 ،ی)ر.ک: راغب اصفهاناهتمام دلالت دارد، دانسته است  امور فکرى و نفسانى که بر عزم و

شود: دنیا خانه کسی است که خانه بدین ترتیب، حدیث چنین معنا می(. 201، ص1412

 ورزد. ندارد و آنکه عقل ندارد، بدان اهتمام می

مَاءً نَا سَیعَلَ وَ أَنْزلِْ»از امام علی)ع( در دعای طلب باران نقل شده که فرمودند:  .2نمونه

صورت هرا ب «مخضلة»برخی واژه (. 262، ص7، ج1404 د،یالحدی)ابن أب «مَِْراَراً مخضلة

، 6، ج1408 ،ی؛ نور172، ص1414 ،یرض فی)شر«مُخْضِلةَ »اسم فاعل از باب إفعال

اند. با توجه به دانسته( 1685، ص4، ج1990 ،ی)جوهر کنندهو به معنی خیس( 201ص

بر ما بارانی در  شود:ان است، معنای دعا چنین میبه معنی بار «سَمَ ءً»اینکه در این روایت، 

د و یالحد یابن ابامّا  ه از کثرت باران است،یکنا حدّ خیس کردن ریشه گیاهان ببار که

 افعِلالصورت اسم مفعول از باب هرا بتمال خوانش اح« مصباح کفعمی»محقر کتاب 

باران ی ابه معن( 722، ص1405 ،ی، کفعم267، ص7ج، 1404 د،یالحد ی)ابن اب «مُخْضَلَّة»

 د،یالحد ی)ابن اب «ةذات نبات و زروُ مخضَلَّ» اهان شاداب و باطراوت استیگ یدارا

معنای دعا چنین  و در این صورت، کنایه از کثرت باران استز ین معنا نیالبته، اهمانجا(. 

  .اهان و مزارع و درختان شودیگ یکه باعث شاداب بر ما باران فراوانی ببار خواهد شد:

 «م جَلّلاثاً ... یاللَّه مَّ اسْرِنَا غَ»آمده است:  در دعای طلب باران از پیامبر اکرم)ص( .3نمونه

محتمل  «مُجَلَّلا»و  «مُجَلِّلا»به دو صورت  «مُجَلّلا»لف  (. 326، ص88، ج1403 ،ی)مجلس

ًسح بٌ» رائت شود، با توجه به اینکهق «مُجَلِّلا» است. چنانچه اسم فاعل از باب تفعیل

پوشاند، باید چنین معنا کرد: خدایا به معنای ابری است که زمین را با آب و گیاه می «مُجَلِّل

بارانی بر ما فرو فرست که پوشاننده زمین با آب و گیاه باشد. اما چنانچه اسم مفعول از باب 

به معنای ابری با بارش فراگیر  «مُجَلَّلًسح بٌ» قرائت شود، با توجه با اینکه «مُجَلَّلا» تفعیل

کند: خدایا بارانی بر ما در معنا، این چنین تفاوت ایجاد می( 786، ص1375 ،ی)بستاناست 

 فرو فرست که فراگیر بوده و بر همه جا ببارد.
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رَ الْرُرْآنِ یا تَفْسِنَیإِنَّ مِنْ عِلْمِ مَا أُوتِ»فرماید: امام صادق)ع( درباره علم اهل بیت می .4نمونه

و  «َحَْکَ مَاهًُ»، دو قرائتت  «هُاحْکَ مَاً»درباره لف  (. 229، ص1، ج1407 ،ینی)کل «احکامهوَ 

خوانتده   «َحَْکَ مِاهًِ»اگتر بصتورت   (.32، ص3، ج1404 ،ی)مجلست  محتمل است  «هُإحْکَ مَ»

نتی احَکتام و   که در اصطلاح به مع( 91، ص2ج، 1404)ابن فارس، شود، جمعِ )حکُْمْ( بوده 

معنای  ،باشد. بر این اساسمباح( می مکروه/ مستحب/ حرام/ گانه دین)حلال/دستورات پنج

گانته آن بته ما]اهتل بیتت ع  داده شتده      شود: علم تفسیر قرآن و احَکام پنجحدیث چنین می

است. معنای عبارت با چنین خوانشی در واقتع، تخصتیص بعتد از تعمتیم خواهتد شتد؛ زیترا        

قرائت شتود،   «هُإحْکَ مَ»باشد؛ امّا چنانچه بصورت گانه، اخصّ از تفسیر قرآن میجاحکام پن

و معنتای کتل عبتارت    ( 161، ص2، ج1371 ،ی)قرشت به معنای اتِقان و استتوار کتردن بتوده    

چنین خواهد شد: علم تفسیر قرآن و اتقان و استوار کردن قرآن نیز به ما داده شده است. بته  

علم تفسیر قرآن، توان مقابله و ایستادگی و دفتاع از حقانیتت قترآن در    سخن بهتر؛ علاوه بر 

برابر شبُهَاتِ شبهه افکنان نیز به ما داده شتده استت. ایتن معنتا در صتورتی استت کته ضتمیر         

برگردد، مراد بیتان دقیتر    «ریتَفْسِ»به قرآن برگردد؛ ولی اگر ضمیر به  «هُإحْکَ مَ»مجرور در 

 ؛ یعنی قدرت بیان تفسیر دقیر قرآن به ما داده شده است.و استوار تفسیر قرآن است

ألْم سلِْم  »فرماید: پیامبر اکرم)ص( درباره حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر می .5نمونه

 (.17، ص3، ج1417 ،ی)زمخشر «الفتّان علََى تعَاونَانِیع ه مَا الماء  وَ الشَّجَرُ وَ سَیَأَعُالْم سْلِم  

اند که به صیغه مبالغه خوانده «فَتّ ن»دو احتمال متصوّر است. برخی  «تّ نف»لف   در قرائت

که انسان را با نیرنگ، فریب  است شیطان مراد از آنباز است و به معنای فرد بسیار نیرنگ

دهد. در این صورت، اگر مسلمانی برادر مسلمانش را از داده و معاصی را برایش زینت می

به  «فَتّ ن»، یی او را بر علیه شیطان یاری کرده است؛ همچنینانجام گناه نهی کند، گو

شود؛ در چنین شرایطی همسفران دزدی که در سفر متعرّض همسفر آدمی شود، گفته می

 319، صص13، ج1414)ابن منظور، نمایند میهمدیگر را ]برای رهایی از آن دزد  کمک 

، 1990 ،ی)جوهرگریعنی فتنه «نف تِ»قرائت شود، جمعِ  «فُتّ ن» و اگر بصورت (318 -

و مقصود  (319، ص13، ج1414)ابن منظور، بوده  «فَتّ ن»و نیز جمعِ ( 2176، ص6ج
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، 3، ج1367 ر،ی)ابن اثدهند کسانی هستند که مردم را از راه حر گمراه کرده و فریب می

مراه یعنی انسان مسلمان موظّف است برادر مسلمانش را در برابر چنین افراد گ(. 410ص

 ای، آگاه ساخته و بدین صورت وی را یاری رساند.کننده

 ماهیت قالبی و اشتقاقی زبان عربی .5-2-1
 زبانان از الگوهاین معنی که عرببدی ؛استهای قالبی و اشتقاقی زبان عربی یکی از زبان

ه در ریشه واژتغییری که و با برده  بهره …افعال، تفعیل، مفاعله، استفعال وتصریفی همچون 

همین امر موجب شده تا تغییر در  .شودمیکند، معنای جدید ساخته پیدا میها این قالب

های افعالی که هم بصورت علاوه بر گونه خوانش واژگان آن، به تفاوت در معنا بیانجامد.

نیز معلوم یا مجهول ، خوانش دارند قرائتگشتار در قابلیت  ،ثلاثی مجرد و هم ثلاثی مزید

 شود:اشاره میهایی . در زیر به نمونهت معنایی نقش بسزایی دارددر تفاو

ََرَجَ النَّبِیُّ)ص( وَ ه عَ مَحْزوُنَ فَأتَاَه  مَلکٌَ وَ »است:  روایت شدهدرباره پیامبر)ص(  .1نمونه

ضِ یَرُعلُ لکََ رَبُّکَ افْتَحْ وَ مَعَه  مَفَاتِیح  ََزاَهِنِ الْأَرضِْ فَرَالَ یَا م حَمََّ  هَذِهِ مَفَاتِیح  ََزاَهِنِ الْأَرْ

روزی  (؛129، ص2، ج1407 ،ینی)کل «شَیْئاً عِنَِْی تنرصََُذْ مِنْهَا ماَ شِئْ َ مِنْ غَیْرِ أَنْ 

هایِ زمین در ای که کلیدِ گنجاندوهناک از خانه خارج شد. ناگاه فرشته پیامبر)ص(

هایِ زمین است و ا کلیدِ گنجاختیارش بود، نزد ایشان آمد و گفت: ای محمد)ص( اینه

 ،خواهی از آنها بردارو هر چه می ها را  بگشاگوید که]با این کلیدها، گنجپروردگارت می

 ها نزد من کاهش داده شود. بدون اینکه چیزی از آنها]گنج

خواند و در اینصورت  «تُاْقَصَ» توان بصورت مجهولرا می «تاقص»در این حدیث، فعل

خواهی از آنها بردار، بدون آنکه از جایگاه تو کاسته شود و ود:... هر چه میشمعنا چنین می

 بر آن نقصی وارد گردد. 

باشد و بر این اساس، ضمیر مستتر در  «تَاْقُصَ» دهد که فعل معلومعلامه مجلسی احتمال می

با  هاشود که گنجین مین صورت معنا چنی، در اگرداندرا به )مفاتیح( برمی «تَاْقُصَ»

ایشان با اشاره به اینکه در برخی نُسَخ، فعل  ،. همچنینشودنمی برداشت تو از آنها کم

باشد؛ عبارت اخیر را چنین معنا میمی «اخَْذُکَ»آمده و فاعل آن  «یَاْقُصُ»بصورت غایب 
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نزد من داری، تو از خزائن زمین، از مقام و منزلتی که  برداشتگوید: کند: پروردگارت می

 (.274، ص8، ج1404 ،ی)مجلس دهدکاهش نمی چیزی

فرد  1رباره شخصی که شهادت بر شهادتل دیبه شرح ذ یتیروا (ع)امام صادقاز  .2نمونه

اَشْهََهْ  لمَْ  رَر ل  شَهََِ علََى شَهَادَةِ رَر ل  فَجَاءَ الرَّر لُ فَرَال یفِ»: وجود دارددیگری داده بود، 

، 1407 ،ی)طوس «احَِاً لَمْ تَج زْ شَهَادَتُه ةُ أعَََْلِهِمَا وَ لَعْ كَانَ أعَََْلُه مَا وَقَالَ فَرَالَ تَج عز  شَهَادَ

 (.256، ص6ج

ًاَشْ َدهُْ»جمله   :شودچنین می روایتو معنای ممکن است ثلاثی مجرد قرائت شود  «لَمْ

ی ؛ چون شهادت به معنامن خبری از این جریان ندارم  گوید:شاهد اصلی جریان می]

 .دانستن است

که در این صورت خوانده شود  «لَمًْاُشْ ِدهُْ»از باب إفعال عبارت  که احتمال دوم آن است

ام و چنین مطلبی به : من شاهد فرعی را شاهد قرار ندادهاستچنین  شاهد اصلیسخن معنای 

 .اماو نگفته

ًاشُْ َدْ»صورت صیغه مجهول از باب إفعال هب احتمال دیگر آنکه، ، آنگاه معنای باشد «هُلَمْ

پس  ،اندعنوان شاهد نگرفتههمن را ب :گویدشود که شاهد اصلی جریان میروایت چنین می

باب إفعال و از ولی ظاهرا  (. 115، ص10، ج1406 ،ی)مجلس ادای شهادت بر من لازم نیست

 هد قرارشود: من این شاهد)فرعی( را شامعلوم است که در این حالت معنا چنین میبه صیغه 

 ام.ندادم و چنین مطلبی به او نگفته

 گیرینتیجه

 هایهقیشرح و تعل زیو نالحدیث ، غریبثیالحدفقههای داری از حجم کتاببخش دامنه

واژگان اختصاص دارد؛ به عبارت دیگر،  یِخوانش یِ، به تعدد گشتارهاییبر منابع روا نوشته

تک به بحث واداشته، این است که تکپژوهان و شارحان را یکی از مواضعی که حدیث

                                                 
كه حضور شاهد اصلى و ناظر ماجرا در محكمه ممكن نباشد، دو  شهادت بر شهادت یعنى در مواردی. 1

كه فلان شاهد در حضور ما شهادت داد بر اینكه فلان موضوع چنین و  نفر جامع شرائط، شهادت دهند

 چنان بوده است. 
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همین تفاوت در  چیست و بار معنایی هر یک  شودواژگان روایات، به چند گونه تلف  می

قرار گرفته و مجال کلامی، فقهی، اخلاقی و ... ادبی، های خوانش، خود، دستمایه بحث

تصریفی آن و نیز . زبان عربی به دلیل ساختار آورده استروایات را فراهم بیشتر برای بسط 

؛ شودمیدر قرائت تعدد های متعدد دارد، موجب خطی که گنجایش و تحمل خوانش

 خوانشی دارد. تولید واژگان چندسیاری در ظرفیت ببا زبان و خطی مواجهیم که  ،بنابراین

در مواردی اندک، با تفاوت معنایی همراه نیستند؛ به عبارت دیگر، هر نوع  هاتعدد خوانش

آورد )گشتارهای که از کلمه اراده شود، تفاوتی در برداشت و فهم بوجود نمی قرائتی

خوانشی خنثی(. اما آنچه پرداخت به این موضوع را شایان توجه نموده، گشتارهای خوانشی 

فعال است که در ازای هر قرائت خاص، معنایی مستقل و منحصر به فرد در پی دارد؛ 

. این مهم در عطف توجه به فقه الحدیث، است نیمتبا حتیو  اوتمتفکه گاه  ییهابرداشت

در گرو خوانش  ،رو که اصالت و حتی صحت یک حدیثیابد؛ از آناهمیت بیشتری می

 صحیح خواهد بود. 

را در این موارد دنبال  یخوانشمهمترین گشتارهای  ،عوامل شناسیپژوهش حاضر با گونه

توجه » ،«اتیروا عیتقط» ،«یگذارکتنبود حر» ،«یعلائم سجاوند فقدان»کرده است: 

. دو مورد نخست به «یزبان عرب یو اشتقاق یقالب تیماه»و  «یزبان داریپا باتینداشتن به ترک

گردد و دو مورد پایانی، به ماهیت زبان عربی مرتبط های خط و شیوه نوشتار بازمیویژگی

ست چندخوانشی توانداشتن کلمات، می است. گرچه وجود علایم سجاوندی و حرکت

فراتر از انتظار و به اما توقع وجود آن در متون کهن حدیثی، امری  ؛کلمات را منتفی سازد

های آن زمانه است. ضرورت علایم سجاوندی از ابتکارهای اعصار متثخر دور از واقعیت

است و حرکت داشتن کلمات به دلیل سماع و قرائت، چندان متداول نبوده است. آنچه به 

توان با گردد که میهای تاریخی حدیث بازمیروایت مرتبط است، به ویژگیتقطیع 

آنچه به ماهیت زبان عربی اما های روایت، به خوانش دقیر دست یافت. مراجعه به دیگر نقل

رفت را باید در ، برونیو اشتقاق یقالب تیو ماه یزبان داریپا باتیترکگردد، یعنی بازمی

   های مشابه این زبان دنبال کرد.ب و دیگر ساختمداقه بیشتر در ادبیات عر

 منابع
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 قرآن کریم
، محقر: شرح نهج البلاغةق(، 1404)ابن أبی الحدید، عبدالحمید بن هب  الله.1

 ، قم: مکتب  آی  الله المرعشی النجفی.ابراهیم، محمد ابوالفضل

النهایة فی غریب الحدیث و ش(، 1367ابن اثیر جزرى، مبارک بن محمد).2

، محقر: طناحى، محمود محمد؛ زاوى، طاهر احمد، قم: مؤسسه مطبوعاتی ثرالأ

 اسماعیلیان.

 ، بیروت: دار العلم للملایین.جمهرة اللغة، م(1987ابن درید، محمد بن حسن).3

، محقر: هارون، عبدالسلام معجم مقاییس اللغة، ق(1414ابن فارس، احمد).4

 .محمد، قم: مکتب الاعلام الاسلامی

 ، بیروت: دار صادر.لسان العربق(، 1414ور، محمد بن مکرم)ابن منظ.5

، بیروت: دار سنن ابی داودق(، 1410ابی داود سجستانی، سلیمان بن اشعث).6

 الفکر.

 ، بیروت: دار الحدیث.مسند ابی داودتا(، ابی داود طیالسی، سلیمان بن داود)بی.7

، «فارسینقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی ت »ش(، 1393ایزانلو، حسن).8

 .15-26، صص3ش های علوم انسانی،پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه

 .113ش، سوم، ص1371 ز،ی: دانشگاه تبرزیتبر ،یشناسمقدمات زبا ،یمهر ،یباقر.9

 ، بیروت: دار الفکر.صحیح البخاریق(، 1401بخاری، محمد بن اسماعیل).10

حدث، جلال ، محقر: مالمحاسنق(، 1371برقى، احمد بن محمد بن خالد).11

 ، قم: دار الکتب الإسلامی .الدین

 ، تهران: اسلامى.فرهنگ ابجدىش(، 1375)بستانى، فواد افرام.12

، تهران: دانشتگاه  فقه الحدیث: مباحث نقل به معناش(، 1394پاکتچی، احمد).13

 امام صادق)ع(.

گذاری عربی در چگونگی نگارش و حرکت»ش(، 1394تقیه، محمدحسن).14

-122، صص1، شمطالعات آموزش زبان فارسی ،«آموزش زبان فارسی

101. 
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 -61، صص83، شمعرفت، «قواعد فهم حدیث»ش(، 1383جمشیدی، اسدالله).15

56. 

، محقر: عطار، احمد الصحاح فی اللغةم(، 1990جوهری، اسماعیل بن حماد).16

 عبد الغفور، بیروت: دار العلم للملایین.

ر در سیره نظامی امام علی انجام خدعه و ترک غد»ش(، 1390حاجی زاده، یدالله).17

 .39-52، صص5، شتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، «علیه السلام

 ، قم: مؤسسه آل البیت.قرب الإسنادق(، 1413حمیرى، عبد الله بن جعفر).18

، محقر: طباخ، محمد معالم السننق(، 1352خطابی بستی، محمد بن محمد).19

 راغب، حلب: المطبع  العلمی .

 ، بیروت: دار الکتب العلمیه.تاریخ بغدادق(، 1417خطیب بغدادی، ابوبکر).20

، بیروت: دار مفردات الفاظ القرآنق(، 1412راغب اصفهانى، حسین بن محمد).21

 القلم.

 ، صنعا: دار عالم الفوائد.فتح الغفارق(، 1427ربّاعی، حسن بن احمد).22

 -بررسی باهمایی ترکیبات پایدار فعلی»ش(، 1392پور، علیرضا)رهبری، مهناز؛ ولی.23

های زبانشناختی پژوهش، «اسمی در زبان روسی و مقایس  آن با زبان فارسی

 .187-200، صص2، ش در زبانهای خارجی

، محقر: الفائق فی غریب الحدیثق(، 1417زمخشری، محمود بن عمر).24

 الدین، ابراهیم، بیروت: دارالکتب العلمی .شمس

، صالح، صبحی ، محقر:نهج البلاغة، ق(1414شریف رضی، محمد بن حسین).25

 قم: هجرت.

، محقر: الرعایة فی علم الدرایةق(، 1408شهید ثانی، زین الدین بن على).26

 عبدالحسین، محمدعلی بقال، قم: مکتب  آی  الله العظمی المرعشی النجفی.

، محقر: آل المحیط فی اللغةق(، 1414صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد).27

  ، بیروت: عالم الکتب.یاسین، محمدحسن
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داستان  یبررس»مهدخت،  ،یپورخالق را؛یسم ،یفرزاد؛ بامشک ،یئمحامد؛ قا ،یصاف.28

 تیمتنها بر اساس فزون رالملوکیمتثثر از س یعرب خیدر شاهنامه و توار ومرثیک

 .34-17صص، 1395، 1شماره ،یادب فارس یمتن شناس، «ژنت

قر: غفارى، ، محلایحضره الفقیهمن ق(، 1413صدوق، محمد بن على بن بابویه).29

 على اکبر، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 ، انتشارات جامعه مدرسین، قم.التوحیدق(، 1398تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت).30

بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد ، ق(1404صفار، محمد بن حسن).31

، قم: مکتب  آی  الله محسن بن عباسعلى، محقر: کوچه باغى، صلّى الله علیهم

 المرعشی النجفی. 

، محقر: حسینى مجمع البحرینش(، 1375طریحى، فخر الدین بن محمد).32

 اشکورى، احمد، تهران: مرتضوی.

 ، قم: دار الثقاف .الأمالی، ق(1414طوسى، محمد بن الحسن).33

سان، ، محقر: موسوی خرتهذیب الأحکام، ق(1407طوسى، محمد بن الحسن).34

 .، تهران: دار الکتب الإسلامیهحسن

، عمان: جامع  قواعد الکتابة و الترقیمم(، 2003عیسی، فارس؛ عایش، یاسین).35

 القدس المفتوح .

نگاهی به فرازیولوژی زبان روسی و »ش(، 1390غلامی، حسین؛ ایزانلو، حسن).36

 .75-95، صص1، شمطالعات زبان و ترجمه، «مقایسه آن در زبان فارسی

، بیروت: دار الکتب القاموس المحیط، ق(1415وز آبادى، محمد بن یعقوب)فیر.37

 العلمی .

، اصفهان: کتابخانه امام أمیر الوافیق(، 1406فیض کاشانى، محمد محسن).38

 المؤمنین على علیه السلام.

 .، تهران: دارالکتب الاسلامیهقاموس قرآنش(، 1371اکبر)قرشى، على.39

اکبر؛ آخوندى، ، محقر: غفارى، علىالکافی، (ق1407کلینى، محمد بن یعقوب).40

 محمد، تهران: دارالکتب الإسلامی .
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المصباح للکفعمی)جنة الأمان ، ق(1405کفعمى، ابراهیم بن على عاملى).41

 ، قم: دار الرضی) زاهدی(.الواقیة(

، محقر: درایتى، الهدایا لشیعة أئمة الهدىش(، 1387مجذوب تبریزى، محمد).42

 ، قم: دار الحدیث.ها، غلامحسینهمحمد حسین؛ قیصری

 ، قم: مؤسسه اسماعیلیان. لوامع صاحبقرانیق(، 1414مجلسی، محمد تقی).43

، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسولق(، 1404مجلسى، محمد باقر).44

 دار الکتب الإسلامی ، تهران.

 اث العربی.، بیروت: دار إحیاء التربحار الأنوارق(، 1403)تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت.45

، محقر: ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ق(1406تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت).46

 ، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی.رجائى، مهدى

، ، محقر: شیرى، علىتاج العروسق(، 1414مرتضی زبیدی، محمد بن محمد).47

 بیروت: دار الفکر.

 ، قم: آستانه مقدسه قم.حدیثفهم  درسنامهش(، 1389مسعودی، عبدالهادی).48

 ، بیروت: دار الفکر.صحیح مسلمق(، 1398مسلم نیشابوری، مسلم بن حجاج).49

 ندیاللال، مصحح: جیققحتال تاحفمش(، 1338معزی دزفولی، محمدعلی).50

 : دانشگاه تهران.رانه، تویارم ینیسح

ح الکافی: الأصول و شرق(، 1382ملاصالح مازندرانى، محمدصالح بن احمد).51

 ، تهران: المکتب  الإسلامی .، محقر: شعرانى، ابوالحسنالروضة

بررسی آسیب تقطیع نادرست »ش(، 1389راد، محمدعلی؛ دلیری، سیدعلی)مهدوی.52

 .152-127، صص55، شعلوم حدیث، «در روایات

 ، بیروت: دار الکتب العلمی .لسان اللسان، ق(1413مهنا، عبد الله على).53

، یزد: دانشگاه روش و مبانی فقه الحدیثش(، 1390محمد)لیلی، علیمیرج.54

 یزد.

 ، بیروت دار الکتب العلمیه.السنن الکبریق(، 1411نسایی، احمد بن شعیب).55

 ، بیروت: دار الفکر.سنن نساییق(، 1348تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت).56
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مستدرك الوسائل و مستنبط ، ق(1408نورى، حسین بن محمد تقى).57

 .علیهم السلام، قم: مؤسس  آل البیت لمسائلا

راهنمای نگارش و ش(، 1384یاحقی، محمدجعفر؛ ناصح، محمدمهدی).58

 ، مشهد: به نشر.ویرایش

 


